
ندبه محمدیندبه محمدی

بهاره خوش نیت

مدرسه آبنباتی

اول یه غاره غین
که توش پر از کلاغه

یا مثل این چراغی
که داغ داغ داغه

 
مثل فلفل تند ف
یا فرنی و فسنجون

یه ظرف فالوده و
فلافل لای نون

 
اول قابلمه قاف

که روی این اجاقه
مامان بریز تو بشقاب

غذارو با ملاقه
 

اول کمربند کاف
مثل کلاه و کفشه

کیف قشنگ مامان
مثل کتش بنفشه

 
میشه اول گاو گاف

که میگه من بزرگم
دوست سگ گله و
دشمن هرچی گرگم

 
اول لباسه لام

مثل بلوز و شلوار
اگه داری می لرزی

برو پالتو رو بردار
 

میشه مثل مهدی میم
امام مهربونم

تا زنده ام همیشه
منتظرش می مونم

 
اول نمازه نون
مثل نبات شیرینه

شبیه بوی نونه
خیلی به دل می شینه

 
اول ورزشه واو

اول اسم ویدا
که دیده چند تا وزغ

توی حیاط ویلا

اول هندونه ه
مثل هلو شیرینه

هاله داره از درخت
میوه ها رو می چینه

یحرف آخر ماست
یاقوت انگشتره

نوشته روش یا حسین
مال بابا حیدره
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